
*یاخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلام

٣یدهکچ

و هرچه یپرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر وجد پدره،یامامیمشهور فقها
حضانت طفل است، حق اخذ اجرت در حالات یکه متصدی. در مورد مادردانندیبالاتر رود م

شرط ضمن عقد لیاز طلاق از قبشیقرارگرفته، اخذ اجرت حضانت پینفایرشیمختلف موردپذ
بعد از عقد توسط ایاز عقد توسط زن، مطالبه اجرت قبل بدون شرط ضمن عدتوسط زن، شرط ب

زن، توافق زن و شوهر در مورد اسقاط حقوق خود، متفاوت است.در مورد اخذ اجرت حضانت پس 
عمل حضانت وجود اجرت در مقابلیو نفرشیدانان بر پذفقها و حقوقانیاز طلاق دو قول م

حق باشد امکان کیاگر حضانت ستینحیمزد صحافتیدراشدبفیدارد، که اگر حضانت تکل
و یحاضر با روش نظرقیشود، تحقرفتهیپذتواندیوانتقال آن در مقابل عوض ماخذ اجرت و نقل

حضانت پرداخته است.یحالات مختلف اخذ اجرت مادر برایبه بررسیلیتحل
.یفریکتیمسئول،یحقوقتیحضانت، پرداخت اجرت، اجرت حضانت، مسئول: اهکلیدواژه
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مقدمه. 1
مختلف یهاای است که در دستگاهمشروعیت اخذ اجرت حضانت از سوی غیر والد مسئله

قانون مدنی بر مسئولیت ١١٧٢گونه که در کشور ما نیز ماده است، همانشدهیرفتهحقوقی پذ
کید شده است، مگر اینکه پدر و در صورت فوت او ما در نسبت به پرداخت چنین اجرتی تأ

در فرض متعارف که حضانت را یکی از والدین ینحاضن قصد تبرع داشته باشد. باوجودا
دار هست، ازنظر حقوقی اخذ اجرت به جهت نگهداری از فرزندان از سوی والد عهده

های سلامی و هم نظامحاضن از مسائل اختلافی است که هم در میان فقهای مذاهب ا
وجود ندارد. البته در این مورد میان ینظرحقوقی در کشورهای مختلف در مورد آن اتفاق

که با طرح این دو دیدگاه و بیان نظرهایی وجود دارد فقهای اهل سنت و فقهای امامیه اختلاف
مادر در این که نفقه طفل تنها بر عهده پدر است و ادله طرفین و بررسی آن در حقوق ایران 

ای ندارد و اخذ اجرت فقط در خصوص مادر حاضن جای طرح دارد گرچه زمینه و وظیفه
ندارد اجرت دریافت حق مسلماً است، نفقه پرداخت مسئول خود که پدری جد حتی و پدر

پردازیم.ولو اینکه طفل ثروتمند بوده و بتواند چنین اجرتی را پرداخت کند می

حی حضانتمفهوم لغوي و اصطلا.2
باشد و و به معنای آغوش و دامن گرفتن میحضن آمده است حضانت در لغت، از ماده 

معنایی جز در کنار گرفتن و پروردن کودک ندارد.
ازنظر اصطلاحی، عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل، توسط کسانی که قانون 

دانان در مورد حضانت قوقبرخی از حق)١٤٠٥(ابن منظور ابی الفضل، مقرر داشته است. 
منظور نگهداری و حضانت، عبارت از اقتداری است که قانون به«اند: گونه بیان کردهاین

)١٣٩/ ٢: ١٣٨٣(کاتوزیان، ». تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است
اند و آن را فقط در ای از فقهای امامیه معنی حضانت را از ولایت متمایز کردهعده

(کاشف الغطاء، و یا حق نگهداری و تربیت کودک )٥٥٦: ١٤٢١(فاضل لنکرانی، هداری کودک نگ
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کنند. همچنین فقهای اهل سنت به تعریف حضانت تعریف می)٣٣/ ٣، ٢: قسم ١٣٥٩
اند: حضانت یعنی خواستن حفظ کودک، و مثال در کتاب فقه السنه آوردهعنواناند، بهپرداخته

ییتنهادهند و بهری از هرکس است که بد و خوب را نمیدرمجموع حضانت نگهدا
گونه افراد باشد و به باید به مصلحت اینیدارتوانند به کارهای خود بپردازند.این عهدهنمی
ها ضرری وارد نیاید. درمجموع حضانت کودک تربیت اوست ازلحاظ جانی و عقلی تا آن

پذیر گردد. علمای اهل سنت حضانت سئولیتجایی که به مسائل زندگی آشنا گردد و بتواند م
در این امر موجب نابودی و به خطر افتادن یانگاردانند ؛زیرا سهلپسر و دختر را واجب می

.)١٣٤٤:٨(بیهقی، شود. پس حضانت حق مشترک میان پدر و مادر استکودک می
د متعهد قانون مدنی هم حق وهم تکلیف است پس فر١١٦٨امر حضانت به استناد ماده 

تواند مطالبه اجرت بنماید.سؤالی دهد، نمیعملی که انجام مییبه امر حضانت است درازا
ترین هدف نگارش این مقاله دانست آن طرح بوده و پاسخ به آن را باید مهمقابلینجاکه در ا

دیگر آیا مادر در قبال حضانت عبارتاست که آیا اخذ اجرت بر حضانت جایز است؟ به
جواز اجرت بر حضانت و عدم جواز یهاستحقاق دریافت اجرت را دارد؟ دو نظرکودک، 

اجرت در بین فقها وجود دارد که با طرح این دو دیدگاه و بیان ادله طرفین، به تحلیل و بررسی 
پردازیم؛آن می

فقها در مورد اخذ اجرت حضانتدیدگاه.3

نفی اجرت در مقابل عمل حضانت)الف
دانند. ابن فهد امامیه، مادر را مستحق دریافت اجرت در برابر حضانت نمیبسیاری از فقهای

: ١٤١٨(فقعانی، حلی به عدم استحقاق مادر نسبت به اخذ اجرت بر حضانت رأی داده است. 
شهید ثانی نیز به عدم استحقاق مادر نسبت به دریافت اجرت حضانت، حکم نموده و )٢٠٤
.)٨: ١٤٢١(شهید ثانی، وجود ندارد. فرماید در این مسئله اختلافیمی

مغنیه نیز عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت را پذیرفته ایشان این نظریه را به 
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ای دیگر از فقها نیز به عدم عده)٣٨٠/ ٢: ١٤٢١(مغنیه، فقیهان امامیه هم نسبت داده است. 
شود اجرت، گفته میجواز اجرت بر حضانت تصریح دارند. همچنین در وجه عدم استحقاق

تواند در حال چگونه مینماید و بااینکه مادر با حضانت فرزند، حق خویش را استیفا می
دیگر حضانت نوعی ارفاق به مادر عبارتبرابر استیفای حق خود اجرت دریافت نماید. به

.)٣٢/ ٣قسم / ٢: ١٣٥٩(کاشف الغطاء، است. 
گوید: اگر مراد کسانی که از حضانت نیز میاز بین فقهای متأخر امامیه، صاحب جواهر

های اند این باشد که حضانت، نوعی ولایت و همانند سایر ولایتبه ولایت تعبیر نموده
جهت بر مادر واجب باشد مادر در برابر آن استحقاق اجرت ندارد اسقاط بوده و بدینیرقابلغ

.(نجفی)صاحب مسالک همین را گفته است ینکهکما ا
له فاضل لنکرانی از فقهای معاصر، قول به عدم استحقاق اجرت بر حضانت را الآیت
یک از روایات واردشده در باب حضانت گوید: زیرا هیچداند و در بیان دلیل آن میبعید نمی

)٥٥٦: ١٤٢١(دلالت بر استحقاق اجرت ندارد. 
ل حضانت دریافت هرگونه اجرت در مقابل عمکاز صاحب کتاب مسالیبرخی به پیرو

اند؛ البته خرید وسایلی که امر نگهداری و پرورش فرزند بر آن متوقف هست، را نپذیرفته
تواند جهت تهیه آن وسایل، پول را از مال طفل یا پدر شود و مادر میجزو نفقه محسوب می

. )٢٨٠: ١٤١٧(سبزواری، دریافت نماید 
کند، خواه ری طفل دریافت نمیگویند: پرستار اجرتی در قبال پرستافقهای مالکیه می

توان، به مادر باشد یا غیر مادر، اما اگر مادر طفل فقیر بوده و فرزندش تمول داشته باشد می
دلیل فقر نه به سبب حضانت، از مال طفل به وی کمک کرد. پرداخت نفقه صغیر برعهده 

د؛ بنابراین پدر رسانگیرد و به مصرف هزینه طفل میپدر است که پرستار آن را تحویل می
تواند به پرستار بگوید: بچه را نزد من بفرست تا غذا بخورد و برگردد. میزان نفقه با نظر نمی

اسعد، بحثی یدالاسلامی، س(شیخگردد. تناسب حال پدر برای طفل تعیین میحاکم شرع و به
.ها)و بررسیگانه اسلامی، نشریه مقالات تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنج

اند دلیل این حکم را در مالکیه طرفداران نظریه عدم جواز درخواست اجرت بر حضانت
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نویسد: خصوص میدانند که حضانت، حق مادر است. ابن رشد قطبی دراینآن می
و در آغوش یریگاستفاده از این حق و انسیحضانت حق مادر است و معنا ندارد که درازا«

.(ابن رشد قطبی)» هده گرفتن کفالت او، مستحق دریافت اجرت گردد.گرفتن کودک و بر ع
گویند: زن پرستار یا مادر طفل است و یا غیر مادر، اگر پرستار غیر مادر باشد حنفیه می

مادام که مجانی قبول نکند استحقاق اجرت دارد. اگر مادر طفل را پرستاری کند چنانچه 
رجعی باشد، تمام فقهای حنفی وی را مستحق اجرت همسر پدر صغیره یا معتده او از طلاق

آید که در مورد شده چنین برمیاز دو روایتی که از حنفیه نقلیکیدانند. درحضانت نمی
گیرد، چون زن در این حالات استحقاق نفقه را از معتده از طلاق بائن هم اجرت تعلق نمی

الاسلامی، سید (شیخباشد. ند نمیپدر صغیر دارد و مستحق نفقه دیگری نظیر پرستاری فرز
ها گانه اسلامی، نشریه مقالات و بررسیاسد، بحثی تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنج

.)١٣٦٧زمستان، و بهار :١٣٦٦(
اگر کسی غیر از مادر کودک، وجود نداشته «گوید: ابن عابدین از فقهای مذهب حنفی می

ب است و در این صورت، حق درخواست اجرت حضانت را باشد، قبول حضانت بر او واج
استیرابهندارد، ز بوده واجب او بر شرعاً که کرده اقدام کاری .(ابن رشد قطبی)» انجام

طلب اجرت بابت حضانت برای حاضن ثابت است و حضانت حق مادر است و مجبور 
شود بر انجام حضانت کودکنمی

ق بحضانته...للحاضنه طلب اجره الحضانه والام اح
الجزایری. عبدالرحمن. الفقه علی مذاهب اربعه. (ولکن لا تجبر الام علی حضانه طفلها 

)مکتبه الشامله
تواند حق حضانت را ساقط کند وان ترکت الام الحضانه مع استحقاقها ففیه مادر می

وجهان الاصح تنتقل الی امها 

پذیرش اجرت در مقابل عمل حضانت )ب
رود پس عمل نت در خدمت طفل و انجام امور مربوط به وی بکار میازآنجاکه حضا
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عنوان اجرت تواند عوض داشته باشد. فقهای اسلامی این عوض را بهمشروعی است و می
بحثی تطبیقی در باب )١٣٦٧زمستان، و بهار ١٣٦٦الاسلامی، (شیخبرند. حضانت نام می

ها).نشریه مقالات و بررسیگانه اسلامی،حضانت و احکام آن در مذاهب پنج
آید که قائل به جواز اخذ اجرت بر گونه برمیاز گفتار برخی از فقهای متقدم امامیه این

اند. اند؛ هرچند ایشان به جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت تصریح ننمودهحضانت بوده
ره چهارم، شماره یک، بهار و مطالعات زن و خانواده، دو، (درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

که از او صاحب -برای نمونه شیخ طوسی: معتقد است اگر زوج، همسر خود را .)١٣٩٥تابستان 
لعان نماید و بدین ترتیب همسر از وی جداشده و فرزند از او نفی گردیده و نسب -فرزند است 

زوج یزمانباگذشت مدتمادر، نفقه و حضانت فرزند را بر عهده گیرد ویجهمنقطع گردد درنت
تواند نفقه فرزند و نیز اجرت خودش را تکذیب نموده و فرزند به وی ملحق گردد، مادر می

گردد شیخ طوسی جواز حضانت زمان گذشته را از شوهر سابق خود مطالبه نماید. مشاهده می
فقه اسلامی، (درخواست اجرت بر حضانت از نگاه عنه گرفته است. اخذ اجرت بر حضانت را مفروغ

.)١٣٩٥مطالعات زن و خانواده، دوره چهارم، شماره یک، بهار و تابستان 
به و است حق یک صرفاً مادر به نسبت حضانت که معتقدند امامیه جز در موارد فقهای

المراه «خاص جنبه تکلیفی ندارد تکلیفی نبودن حضانت نسبت به مادر مستند روایی دارد: 
بسیاری از .)١٩٢/ ١٥: ١٤٤٠عاملی، حر (» اْهسبع سنین الا ان تشاء المراحق بالولد الی ان یبلغ

اند که حضانت از مقوله حق است. تکلیفی فقها در بحث حضانت به این نکته تصریح کرده
بودن عمل آثار و نتایجی به دنبال دارد، ازجمله عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم 

برخی دیگر از فقها در موارد متعددی به عدم وجوب حضانت بر جواز انتقال و واگذاری و
مادر، جواز اسقاط حق حضانت توسط مادر، جواز انتقال و واگذاری حق حضانت به دیگری، 
جواز مطالبه اجرت توسط مادر در برابر حضانت، عدم امکان الزام مادر و جواز امتناع مادر از 

(صادقی، محمد، مسئولیت ناشی از حضانت، تهران، د. انحضانت و نگهداری فرزند اشاره نموده
عنوان اولین فقهی که به جواز اخذ اجرت بر . صاحب جواهر به)١٣٩٨انتشارات مجد، چاپ اول، 

حضانت تصریح نموده و حضانت را حق دانسته، لذا قائل به مطالبه اجرت، توسط مادر شده 
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نیز معتقد است مادر در برابر حضانت، الله خویی . آیت)٢٨٣-٢٨٤/ ٣١: ١٤٠٤(نجفی، است. 
که در انجام حضانت، مادر درصورتی«فرمایند: استحقاق دریافت اجرت را دارد. ایشان می

مستحق گیرد، عهده بر را کودک حضانت تبرعاً نباشد حاضر دیگر کسی و نداشته تبرع قصد
تبعیت از استاد به . برخی دیگر از فقهای معاصر)٢٨٦/ ٢: ١٤١٠یی(خو» دریافت اجرت است

/ ٢: ١٤١٠؛ حکیم، ١٢٢/ ٢: ١٤١٧(سیستانی، اند. الله خویی همین نظر را پذیرفتهخود مرحوم آیت
عبدالعلی سبزواری معتقد است که گرچه به لحاظ جلوگیری از )١٤٢٦٢: ٣٥٩؛ تبریزی، ٣٠٣

است اما پیشامد اختلال در نظام اجتماعی، بر عهده گرفتن حضانت کوک، بر مادر واجب 
انجام مجانی این وظیفه و کوشش مجانی در راستای عملی ساختن حضانت، بر مادر واجب 

. در )٥٧٣تا: ؛ همو، بی٢٨٠/ ٢٥: ١٤١٣(سبزواری، تواند درخواست اجرت نماید. نبوده و او می
یاحقی است، نابالغ فرزند بر پدری جدّ و پدر ولایت همچون ولایت، سنخ از حضانت اینکه

ق، ظاهر کلمات فقها مختلف است. از حقو
قول نخست، ظاهر کلمات کسانی است که حضانت را به ولایت بر نگهداری و تربیت 

اند. بنابراین قول، حضانت قابل اسقاط نخواهد بود. برخی حضانت را از کودك معنا کرده
اط، اسقرقابلیاز حقوق قابل اسقاط است یا غکهنیاند؛ لیکن در اسنخ حقوق برشمرده

/ ١تا: ، بی؛ حاشیة المکاسب (یزدی۲/ ۴۱۱؛ الشرح الصغیر ۵/ ۴۶۴(الروضة البهیة اند. اختلاف کرده
.)٢٥/۲۸۲تا: سبزواری، بی؛ ٢/۳۹تا: خویی، بی؛ ۵۵

دانسته اسقاط قابل حقّی را آن مادر، برای ) ۲/ ۲۸۶(منهاج الصالحین (خویی)اند؛ برخی
انتقال از راه ارث نیست. قابلامّا)٢/۳۰۳تا: بی(حکیم، 

تعریفِبرخی گفته در ولایت از مراد حضانت و مانند آن، معنای اعم آن، یعنی اند:
بودنِ حق با که است تصرّف بر حضانت منافات ندارد، بنابراین، مراد کسانی که قدرت

، یکی است.اندحق تعریف نمودهکه آن را بهیاند باکسانحضانت را به ولایت تعریف کرده
. (۲۱۲-۳/ ۲۱۱بلغة الفقیه (

حضانت بنابر اینکه از سنخ ولایت، همچون ولایت پدر بر فرزند باشد، بر مادر بدون اینکه حکم: 
. (٣١/۲۸۴: ١٤٠٤(نجفی، مستحق اجرت باشد، واجب است؛
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زآنچه که مادر بیش ااند: درصورتیلیکن بسیاری مادر را مستحق اجرت بر حضانت دانسته و گفته
تواند حضانت فرزند را به دیگری واگذار کند؛ کنند، مطالبه کند، پدر میدیگران برای حضانت دریافت می

حکیم، ؛۷۶۲وسیلة النجاة/ .لیکن در سقوط حق حضانت مادر در این صورت اختلاف است)
: ١٣٧١گلپایگانی، ؛ ٢/۲۸۶: ١٤١٠خویی، ؛٢/۳۱۲تا: ؛ امام خمینی، بی۲/ ۳۰۳:١٤٣٣

). ٧/۱۴۸، کلمة التقوی؛ ۳۷۴/٢
شود، و اگر پدر نیز امتناع هرگاه مادر از حضانت امتناع کند، حضانت به پدر منتقل می

).١/۳۹۶، القواعد و الفوائد(شودکند بنابر قول برخی، پدر بر آن توسط حاکم شرع اجبار می
وبرخی گفته نیز پدر بر است اسقاط قابل حضانتحقّی چون اجب نیست؛ لیکن اگر اند:

هست.ترك حضانت موجب تضییع فرزند شود، بر پدر واجب کفایی (وجوب کفایی)
.(١٣٨٢:٣/۳۰۸هاشمی شاهرودی، ؛ ۲/ ۴۱۱؛ الشرح الصغیر ۵/ ۴۶۴الروضة البهیة (

تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن، حضانت بر مادر، واجب نیست وی مییجهپس درنت
اگر هم پدر و هم مادر از نگهداری فرزند، امتناع ورزند، حاکم پدر را به اجرت مطالبه کند و

. )٢٨٦/ ٢: ١٤١٠، ییخو؛ ٢٨٣/ ٣١: ١٤٠٤تصدی حضانت، الزام خواهد کرد. (نجفی، 
مشهور فقها معتقدند کهییاما در مورد انتخاب و پذیرش یکی از این دو قول باید گفت ازآنجا

یك صرفاً مادر به نسبت حضانت حق است لذا به احکامی مانند عدم وجوب حضانت که
برای مادر، جواز اسقاط آن از طرف مادر، امکان انتقال و واگذاری آن به دیگری و عدم امکان 

اند و در ادامه به جواز مطالبة اجرت توسط مادر در برابر الزام مادر بر حضانت، ملتزم شده
اند.حضانت نیز فتوا داده
اینکه قول مختار آن است که حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به بهبنابراین باتوجه

توان پذیرفت که مطالبه اجرت توسط مادر در برابر حضانت، مییجهپدر تکلیف است، درنت
تر جلوه کند.خواهد بود و استحقاق مادر در اخذ اجرت موجهیزجا

اجبات حرام است؟ در رسد که آیا اخذ اجرت بر واکنون نوبت به این سؤال به ذهن می
جایزشدهیانپاسخ به این سؤال اقوال مختلفی از فقها ب مطلقاً واجبات بر اجرت اخذ است

است.)٨٩/ ٨: ١٤٠٣(مقدس اردبیلی، نیست.  جایز اخذ اجرت بر )٤٦٠/ ١تا: (خویی، بیمطلقاً
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در واجب عینی )٣٧/ ٥تا: (طباطبایی، بیواجبات توصلی جایز و در واجبات تعبدی حرام است. 
و نیست جایز اجرت اخذ باشد تعبدی اگر کفایی واجب ولی نیست جایز اجرت اخذ مطلقاً

ها در واجباتی که غرض اهم آن)٥٠٥/ ١: همان(اگر توصلی باشد، دریافت اجرت جایز است. 
ها دنیا و نفع دنیوی باشد اخذ اجرت جایز است و در واجباتی که غرض اصلی وجوب آن

که بحث این است که آیا درصورتی)٩٢/ ٤تا: (عاملی، بید اخذ اجرت جایز نیست. آخرت باش
مادر فقط کهیدادن بچه است درحالیرای باشد که به کمتر از اجرة المثل حاضر به شمرضعه

اش را به آن مرضعه بسپارد؟تواند بچهدادن است، آیا مرد مییردر مقابل اجرة المثل حاضر به ش
شده است که این کار جایز در اینجا از ابو حامد نقلم جواز و استدلالش: قائل به عد

رْضَعْنَفَإِنْ«نیست؛ چراکه در آیه 
َ
جُورَهُنَّفَآتُوهُنَّلَکُمْأ

ُ
اطلاق آیه برای مادر اثبات حق »أ

گوید مرد باید اجرت او را بدهد و جایز نیست به دیگری بسپارد.کرده و می
گوید بله خلافی نیست در اینکه اگر مرحوم شیخ در اینجا می: اشکال شیخ طوسی

می پیدا تعیّن زن بااراده آیا اینکه ولی بدهد باید را اجرتش داد کند و مرد حق ندارد به شیر
نمی استفاده آیه از مطلبی چنین کند، محوّل قلت و شود. بعد مرحوم شیخ یك اندیگری

شویم.ها نمیها از این بحث، متعرض آندن آنهایی دارد که به جهت اجنبی بوقلت
گونه تقریب شود که این اشکال شیخ بر نیممکن است برای قول ابو حامد بدان قلت: 

زنآن وارد نشود و آن اینکه خود شیخ می به را اجرت باید حتماً ارضاع صورت در که گوید
شود که زن پس معلوم میشود.داد و این شامل صورت منع شوهر از ارضاع توسط او هم می

که -که زن برخلاف خواست شوهر شد که درصورتیاین حق را دارد و الا باید گفته می
به بچه شیر بدهد، استحقاق اجرتی -خواسته است بچه را به مرضعه دیگری بدهد می

نخواهد داشت؛ چراکه جایز نبوده است که این کار را بکند.
کور تمام باشد، باید بگوییم که اگر چنانچه زن اگر تقریب مذقلت: جواب نقضی: 

محوّل دیگری به را ارضاع ندارد حق مرد بدهد، انجام هم را المثل اجرة از بیشتر درخواست
طور مطلق اگر زن بخواهد ارضاع را انجام بدهد این حق را دارد منتها فقط کند، چراکه به

مقدار زائد بر آن بر مرد لازم نیست. شود وپرداخت به مقدار اجرة المثل بر مرد لازم می
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میکهیدرحال مرد نماید، المثل اجرة از بیشتر مبلغی درخواست زن اگر که است تواند مسلّم
مرضعه دیگری را اجیر نماید.

حلّی: رْضَعْنَفَإِنْ«در آیه » لکم«به کلمه باتوجهجواب
َ
تعبیر » لام«که با کلمه »لَکُمْأ

نیست که این آیه شامل غیر صورت موافقت مرد بشود؛ حالا عدم نموده است، معلوم 
موافقت مرد به هر جهتی که باشد: ممکن است به جهت درخواست زیادتر از اجرة المثل زن 
باشد و یا به خاطر وجود مرضعه دیگری که به کمتر از اجرة المثل هم راضی است و یا به 

بالاخره این آیه چنین حکمی را در صورت عدم دادن زن با تمتع او از زن، یرعلت مزاحمت ش
. )۲۵/۷۹۳۱تا:بی(شبیری زنجانی، کند. موافقت مرد برای زن ثابت نمی

تواند درخواست اجرت نماید و مادر طفل از گویند: پرستار میمذهب حنبلی می
ری تر است اگر مادر ثروتمند باشد باید طفل را مجانی پرستاهرکسی برای پرستاری شایسته

حال نباید مادر را به این کار مجبور کرد. هرگاه زنی برای شیرخوارگی یا کند ولی درعین
بود یدشدهدادن قیروسیله قراردادی اجیر شد چنانچه در قرارداد فقط شسرپرستی طفل به
دادن لزوم پیدا یرآید اما اگر تنها مسئله حضانت ذکرشده بود شتبع آن لازم میپرستاری هم به

.)٦٠٣/ ٤: تا، بی(الجزیریکند نمی

اخذ اجرت حضانت پیش از طلاق. 1
مسئله و چالش اصلی این است که آیا مادر پیش از طلاق در مقابل حضانت کودک خود، 

:شودحق مطالبه اجرت دارد یا نه؟ که در ذیل به شقوق مختلف مسئله پرداخته می

شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت.1-1
توان مطرح گردد اخذ اجرت حضانت عنوان یکی از آثار مالی حضانت میمسئله مهمی که به

یا هزینه نگهداری کودک از سوی مادر است. شکی نیست که نگهداری کودک مستلزم 
مخارجی از قبیل اجرت رضاع، تأمین وسایل تفریح کودک، هزینه تحصیل و آموزش وی و 

وح کودک نیاز است.امکاناتی که برای سلامت جسم و ر
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طور صریح مسئله را در اینجا چند صورت متصور است: زن قبل از عقد یا ضمن عقد، به
میبا شوهر خود مطرح می را مبلغ فلان حضانت هرماه برای مثلاً که گیرم، و مرد نیز سازد
تواند طلب خود را کند. در این صورت زن، هرگاه اراده کرد میشرط مزبور را قبول می

رخواست کند.د
شده در این مسئله، اختلافی وجود ندارد چون شرطی مشروع است که ضمن عقد مطرح

منت زنان دیگر و مطالبه نکردن الوفا است. صمیمی بودن آنان و فعالیت خوب و بیو نیز لازم
اجرت، دلالتی بر سقوط حق مزبور ندارد و اگر مرد ادعا کند زن حقوق خود را در این 

کرده باید با دلیل معتبر آن را اثبات کند.خصوص ساقط 

شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخـذ اجـرت حضـانت بـا تعیـین مبلـغ .1-2
اجرت

ازآن یا هنگام در این صورت، زن در ضمن عقد شرط نکرده است ولی هنگام عروسی یا پس
ر آن از تولد طفل، به شوهر اعلام کرده است که برای حضانت کودک اعم از رضاع و غی

عنوان مزد برایم در نظر گرفته شود و شوهر نیز اکنون روزانه، ماهیانه یا سالیانه فلان مبلغ بههم
که این صورت، درواقع توافق جدیدی است که میان کند، ازآنجاییرضایت خود را اعلام می

ه و بر مرد زن و شوهر برقرارشده و شرط و توافق مذکور، مخالفتی با شرع ندارد، لذا جایز بود
را بپردازد.شدهیینواجب است که اجرت تع

شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت بدون تعیین مبلغ اجرت.1-3
خواهم و شوهر رضایت داده در این صورت، زن پس از عقد اعلام کرده که مزد کارها را می

اما مبلغ آن، مشخص نشده است.
شود، یعنی زنان شوهردار دیگری که همانند او بوده و جعه میالمثل مرادر اینجا به اجرت

اند نه اجرت زنان دهند و تقاضای اجرت کردههایی انجام میگونه کارها را در چنین خانههمین
گونه زنان، وقت یا شیری را دهند، زیرا اینخدمتگزار یا اجرت زنانی که بچه دیگری را شیر می



۱۴۰۲/ بهار و تابستان ۲۰دهم/ شماره یازسال دو فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات فقه امامیه /  

مالک مستقلاً دار و مادر فروشند، ولی زن خانهبه طفل یا پدر طفل ندارد، میاند و ربطیکه
وقت و شیر خویش نیست، زیرا ازنظر شرعی صاحب لبن، پدر است.فرزندان، مالک همه

طور مستقل مال او نیست بلکه زن برای کارها گذاشته است بهکهیاز سوی دیگر وقت
مانند زنان شوهردار دیگر در شرایطی المثل شوهر، در آن حقی دارد، بنابراین باید اجرت

یکسان محاسبه گردد.
در حباله شوهر است بین فقیهان کهیحکم به جواز اخذ اجرت توسط مادر طفل درحال

قدیم، مشهور هم نیست چه رسد به اجماعی بلکه یک قیاس مخفی و توجه نکردن به تفاوت 
حکم این دو مورد را مساوی زن شوهردار با زن شوهرمرده یا مطلقه موجب شده که همه، 

کاملاًینکهبدانند و اجماعی را که در آنجا وجود دارد در اینجا نیز ادعا کنند؛ باا مسئلة دو
متفاوت در اینجا مطرح است.

مطالبه اجرت قبل بدون شرط ضمن یا بعد از عقد توسط زن.1-4
ال عادی خود را گونه صحبتی از اجرت و مزد نکرده و زندگی رودر این صورت، زن هیچ

داده به فکر داشته است، ولی اکنون با شنیدن حقوق زنان یا نزاعی که در خانواده رخ
هایی که در آن، برخورداری از حقوق گذشته خود افتاده است. در دوران حاضر اکثر پرونده

دهند از این نمونه است.المثل میزنان دادخواست دریافت اجرت
اولاً که است آن بحث ثانیاًکلید هستیم؟ قائل اعتبار و ارزش چقدر عادت و عرف برای
نظر عرف در این مسئله چیست؟

اش را در برخی روایات آمده است که اگر زن پس از ورود به خانه شوهر ادعا کند مهریه
مطابق ظاهر )١٥: ١٣٩٩(عاملی، نگرفته، ادعایش معتبر نیست، مگر اینکه حرفش را ثابت کند 

شوند. ولی در حال حاضر بسیاری از زنان از استیفای حقوق خود محروم میاین احادیث، 
فرماید: میبارهیندرا» قواعد و فوائد«شهید اول در 

های آن، اختلاف ها تغییر کند... و یکی از مثالممکن است احکام با تغییر عادت
هر که سخن شوشدهیتزن و شوهر درگرفتن مهریه پس از آمیزش است. زیرا روا



    یاخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلام

یزشمقدم است ولی مبنای روایات، عمل گذشتگان است که پرداخت مهریه را برآم
دهند، سخن زوج، دیگر که مهریه را قبل از آمیزش نمیاند. اما اکنونداشتهمقدم می

. )١٥: ١٣٦٠(مکی، مقدم نخواهد بود 
یرا شود، زبه سخن زن اعتنایی نمی«گوید: مرحوم شیخ طوسی در ذیل این روایات می

از بیان شیخ طوسی پیداست ». )٤١٠: ١٤١٧(طبرسی، خلاف ظاهر و عادات ادعا کرده است 
که عادت آن زمان، پرداختن مهریه قبل از آمیزش بوده است.

شود عرف و عادت نقش بسیار مهمی در فهم روایات و ها روشن میاز این عبارت
توان نتیجه گرفت عرف و عادات یمقصود آن و معتبر بودن ادعای زن دارد، اگر چنین است م
ازآن مطرح است.همچون شرط قبل از عقد نکاح، هنگام عقد نکاح و پس

اگر عرف و عادت بر این است که زنان در خانه شوهر بدون اخذ اجرت، بچه شیر 
و (شرط بنایی)شده است کنند و... پس عقد نکاح بر همین اساس خواندهدهند، نظافت میمی
کار اوست و کارهای هنگام قبول مهریه در نظرش زنی مطرح بوده که کمکواقع، مرددر

دهد.خانه را بدون مزد انجام می
ها را یک زن و مرد باهم زندگی مشترکی داشتند و خانم خانه بچهکهینتیجه اینکه هنگام

در گاه سخنی از اجرت به میان نیاورد و شیر داد، نگهداری کرد، آشپزی کرد و... ولی هیچ
ازآن نیز سخنی از مزد به میان نیاورده بود، حق گرفتن اجرت بر کارها را ضمن عقد یا پس

صورت مجانی، توسط زن انجام گیرد. ندارد، زیرا متعارف است این کارها به
خوانده متعارف امور همین اساس بر نکاح عقد شده و امور متعارف مانند شرط اساساً

: )١٣٠٧(قانون مدنی، صریح است 
ممکن است کسی بگوید عمل هر فرد محترم است و ازجمله این افعال، حضانت اطفال 

اجرت است که معلوم شود فرد قصد تبرع داشته است، اما اگر پس است. تنها وقتی کار او بی
از سالیان دراز ادعا کرد قصد تبرع نداشته یا ادعای غفلت کرد، احترام به عمل انسان حکم 

او پرداخت گردد.کند که اجرت می
با افراد معمولاً که را کارهایی است؛ تفاوت کارها انواع بین که است این اشکال جواب
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ومزد انجام می تبرّع قصد بدون و است اجرت نیازمند اجرت، ذکر بدون حتی دهند،
های خصوصی و دانشگاهی، ها و آموزششود نظیر تدریسهای آن، اجرت ساقط نمینشانه

طور خصوصی درسی را آموزی از معلمی، یک ساعت وقت خواست و بهگر دانشبنابراین ا
است، کرده تبرّع قصد شود آشکار اینکه مگر است طلبکار را اجرت معلم فراگرفت، او نزد

می انجام مزد بدون معمولاً که اموری در شود شخص حق گرفتن اجرت را ندارد، مگر ولی
آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

اجرت زن برای کارهای خانه، چون در کشور ما متداول بوده زنان کارها را در بحث
اند و هنوز متداول است و زن خلاف این را نگفته و نخواسته پس حق دادهتبرعی انجام می

مطالبه اجرت ندارد، اگرچه قصد تبرع نکرده و یا از این مباحث غافل باشد.
کند و زنان از کار رایگان خودداری کنند، بدیهی است اگر به هر علتی این عرف تغییر

اصل موجود در این زمینه و حکم آن نیز تغییر خواهد کرد.

توافق زن و شوهر در مورد اسقاط حقوق خود.1-5
در این صورت، زن گاهی حق اجرت خود را مطرح ساخته ولی شوهر نیز در مقابل، از 

بر رضاع و کارهای خانه اجرت یدارحقوق خود سخن به میان آورده است. مرد گفته تو حق
خواستم تو را کهیدارم هر وقتدارم همسر جدید انتخاب کنم یا حقبگیری و من نیز حق

کنم. طلاق دهم؛ بنابراین نه تو حقوق خود را درخواست کن و نه من حقوق خود را اعمال می
، زن سخنی از گرفتن اجرت به میان نیاورده است.ینازاپس

شده و طبق این رسد این حالت، توافق جدیدی است که بین زن و شوهر انجامبه نظر می
اند. این شرط چون مخالفتی با قرآن و سنت ندارد و توافق، هر دو حقوق خود را اسقاط کرده

نیز شامل این مورد » مؤمنون عند شروطهم«شرط جایزی است، موردقبول شرع است روایت 
ی طلبکار نیست و در مقابل، مرد نیز حق ازدواج مجدد یا شود و در این صورت، زن اجرتمی

برنمی را نظر این موجود قضایی رویه ظاهراً البته ندارد. را وی دادن تابد.طلاق
نکته مهم این است که اگر این حالت، توافق نباشد، بلکه تهدید باشد و قصد و رضای زن 
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ا اجرت تقاضای مقابل در شوهر اگر مثلاً نشود، ز سوی همسر، او را به طلاق یا تحصیل
ازدواج مجدد تهدید کند و زن به خاطر ترس سکوت اختیار کند، زن حقوق خود را طلبکار 

توان نشانه توافق دانست.بوده و سکوت پس از تهدید را نمی

اخذ اجرت حضانت پس از طلاق.2
حضانت، علاوه بر هزینه و تواند در مقابل آیا مادر در مدتی که حضانت طفل را بر عهده دارد، می

گردد.نفقه، مزد نیز دریافت نماید؟ پاسخ به این سؤال به ماهیت فقهی و حقوقی حضانت برمی
در پاسخ باید گفت که اگر حضانت را یک تکلیف بدانیم، دریافت مزد در مقابل آن 
صحیح نبوده، زیرا در فقه و حقوق، دریافت اجرت برای انجام تکالیف اشخاص 

تنها امکان اخذ اجرت که حضانت را یک حق بدانیم، نهاست. اما درصورتینشدهیرفتهپذ
تواند وانتقال آن در مقابل عوض نیز میجهت انجام حضانت بلکه حتی امکان نقل

پذیرش باشد. قابل

حقوق جمهوري اسلامی ایران .4-1

قول اول: نفی اجرت در مقابل عمل حضانت)الف

ضانت فرزندان به معنای نگهداری و مراقبت از کودکان زیر سن بلوغ بر اساس قانون مدنی، ح
از پدر و یکیچاساس هشود. براینعنوان حق و تکلیفی برای پدر و مادر شناخته میاست و به
توان از حق کس را نمیتواند از حضانت فرزند خود شانه خالی کند و در مقابل هیچمادر نمی

ل سؤالی که ممکن است مطرح شود آن است که آیا در قانون حضانت فرزندش محروم کرد. حا
است؟ و پرداخت این اجرت به عهده چه کسی شدهبینییشاجرت یا مزدی برای حضانت پ

است؟ برای پاسخ دادن به این سؤالات، نخست به بررسی موضوع اجرت یا مزد حضانت بر 
کنیم.ت حضانت را بررسی میاساس قانون مدنی پرداخته و سپس موارد الزامی پرداخت اجر

». نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است«گوید: قانون مدنی که می١١٦٨از ماده 
شود که پدر یا مادر در نگهداری و حضانت طفل به تکلیف قانونی خود چنین استنباط می
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اره به کند و برای انجام این وظیفه قانونی، حق مطالبه اجرت ندارد و ماده مزبور اشعمل می
١١٧٢این دارد که تکلیف حضانت مجانی و تبرعی است. علاوه بر این، قسمت اول ماده 

ها از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت بر عهده آنیکیچگوید: هقانون مدنی نیز می
است، از نگهداری طفل امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای 

العموم، نگهداری طفل را به قاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعیدیگری یا ت
هریک از ابوین که حضانت بر عهده اوست الزام کند."، نظریه مجانی بودن حضانت فرزند و 

کند.بینی اجرت حضانت را تقویت میعدم پیش
لبی مذکور خصوص، مطگرچه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ایران، دراین

دانان ایران نیز مخالف جواز اخذ اجرت بر اتفاق حقوقنگردیده است و اکثر قریب به
گویند: اند. دکتر کاتوزیان میحضانت

تواند از بابت خدماتی که در پدر یا مادری که نگهداری طفل به عهده اوست، نمی
م روابط پدر دهد از دیگری دستمزد بخواهد. در تنظیاجرای تکلیف خود انجام می

رنگ تکلیف یزچکند. همهو مادر و فرزندان، مصالح اجتماعی، قوانین را اداره می
شود منظور توانایی است که قانون برای اجرای دارد و اگر از حق صحبت می

)١٣٨٣(کاتوزیان، تکالیف خویش، به پدر و مادر، در برابر دیگران اعطا کرده است 
کدام از پدر یا مادر در مقابل حضانت، مستحق دریافت یچدانان هبه نظر برخی از حقوق

(ماده نیستند و این قول نیز مورد موافقت قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (نه هزینه)اجرت 
گذار از دریافت اجرت حضانت قرارگرفته است و به همین دلیل، قانونقانون مدنی)١١٦٨

.)١٤٧: ١٤٠٠(کاتوزیان، بحثی نکرده است 
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف «گوید: قانون مدنی که می١١٦٨ها از ماده آن
کنند که پدر یا مادر در نگاهداری و حضانت طفل به تکلیف قانونی چنین استنباط می» است

کند و برای انجام این وظیفه قانونی حق مطالبه اجرت را نداشته و ماده مزبور خود عمل می
ه تکلیف حضانت تبرعی و مجانی است. ظهور دارد در اینک

گوید: قانون مدنی نیز که می١١٧٢قسمت اول ماده 
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هاست از از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنیکیچه
نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای 

العموم، نگاهداری طفل و یا به تقاضای مدعيدیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا
نظریه مجانی بودن » را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند...

.)١٤٠: ١٣٧٤(صفایی و امامی، کند عمل حضانت را تأیید می
آمده است: نگهداری اطفال هم حق است و هم تکلیف ابوین ١١٦٨در قانون مدنی ماده 

ق این ماده نگهداری و حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ لذا حضانت کننده است. بر طب
تواند آن را اسقاط کند و یا به دیگری انتقال دهد و یا در طلاق خلع، عوض قرار دهد و نمی

)٣٣٤(صفایی، حقوق خانواده، صتواند در برابر آن اجرت مطالبه کند. مادر حضانت کننده نمی
کنند، به کسانی که این مسئله را با اجرت رضاع مقایسه میدانان در پاسخ این حقوق

دادن جزو وظایف زن نیست یردادن با حضانت متفاوت است، زیرا شیرش«گویند: می
شود. قانون مدنی ازجمله وظایف او محسوب می١١٦٨م هبهحضانت باتوجهکهیدرحال

در .». )١٤٠: ١٣٧٤امامی، (صفایی والفارق است دادن، قیاس معیرپس قیاس حضانت به ش
دانان باید گفت، اساس استدلال شما بر اساس تفسیر مقام نقد استدلال این گروه از حقوق

طور که در بحث قبل نیز گفته شد، قانون مدنی استوار است و همان١١٧٢و ١١٦٨ماده 
ماده مشهور فقها، ضرورت دارد به این صورت که دریهبه نظراصلاح هر دو ماده باتوجه

گردد.قانون مدنی حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر تکلیف محسوب می١١٦٨
جای قانون مدنی است، به١١٦٨قانون مدنی نیز که درواقع منتج از ماده ١١٧٢در ماده 

شود. یعنی پدر حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به کلمه ابوین، کلمه پدر جایگزین می
ری او امتناع کند و در صورت امتناع پدر، حاکم باید....عهده اوست از نگاهدا

توانیم قول نفی اجرت در مقابل عمل حضانت را تقویت کنیم. حال سؤالی بنابراین نمی
رسد شود این است که حضانت از قواعد آمره است یا خیر به نظر میکه در اینجا مطرح می

سوب نموده و تراضی را برخلاف آن حضانت را جزء قوانین آمره محگذار مبحثکه قانون
از قانون مدنی ۱۱۷۳گذار در ماده قوانین غیرممکن قلمداد نموده است ازجمله اینکه قانون
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خودداری از اجرای تکلیف مقرر حضانت را سبب سقوط حق حضانت دانسته است و حتی 
ابوین و یا از پدر و توان از از قانون مارالذکر حکایت از این دارد که طفل را نمی۱۱۷۵یماده

حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی؛ لذا حضانت حق مادری که
ها زنده هستند و صلاحیت نگهداری آنکهیانحصاری پدر و مادر بوده و تا مادام

اساساًرادارند و بود خواهد ایشان با حضانت در طول مدت قانونی برای هر یک از حضانت
توکیل است.یرقابلتبع آن غانتقال و بهدر و مادر غیرقابلزن و شوهر و پ

حضانتعملمقابلدراجرتدوم: پذیرشقولب)

گونه که در قسمت قبل اشاره شد، در قانون مدنی برای حضانت فرزندان اجرت در نظر همان
دهند، یرا انجام م(حضانت فرزند)گرفته نشده و پدر و مادر به دلیل آنکه تکلیف قانونی خود 

حق دریافت مزد حضانت را نخواهند داشت.
وجود، مواردی هست که ممکن است پرداخت اجرت حضانت ضروری و لازم بااین

شود. ازجمله موارد الزامی پرداخت اجرا حضانت، زمانی است که حضانت به کسی غیر از 
امتناع یکی از قانون مدنی، "... در صورت١١٧٢پدر و مادر محول شده باشد. بر اساس ماده 

ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای 
العموم، نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند. مدعی

شده باشد به که این الزام ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوتدرصورتی
اساس، زمانی که حضانت به عهده شخص دیگری غیر از کند". براینمادر تأمین میخرج

های حضانت فرزند ازجمله اجرت و مزد حضانت در ابتدا شده باشد، تمام هزینهپدر گذاشته
شده باشد، پرداخت هزینه حضانت بر عهده مادر است. به عهده پدر است و اگر پدر فوت
گرفته باشد، حق دریافت اجرت وجود دارد. ا برعهدهاگر هم قیم طفل حضانت وی ر

ماده آخرقسمتهمچنینورضاعباحضانتمقایسهاساسبردانانحقوقگروهی از
بهابوینالزامامکانعدمصورتدر «پدرخرجبهحضانتتأمین»مدنیقانون١١٧٢

. )٢١٥: ١٣٧٣، (امامیاند شدهحضانتعملمقابلدراجرتاخذجوازبهحضانت، قائل
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قانون مدنی این است که چنانچه شخص ثالثی توسط ١١٧٢فلسفه وجودی حکم ماده 
دار حضانت شد اجرت و دستمزد او باید پرداخت شود، مگر اینکه تصمیم دادگاه عهده

طور رایگان این عمل را انجام شخص ثالث قصد تبرع داشته باشد و قصد داشته باشد که به
تواند درخواست اجرت نماید در در مدتی که حضانت بر عهده اوست نمیدهد؛ بنابراین ما

در صورت امتناع پدر یا عدم صلاحیت و شایستگی اخلاقی (هفت سال)مدت ینازاولی پس
تواند در قبال گرفتن اجرت حضانت را برعهده گیرد ولی در صورت فوت پدر پدر، مادر می

قانون مدنی مکلف به حضانت کودک است. ١١٧١حق گرفتن اجرت ندارد و مطابق ماده 
. )١٣٩٥(صدیقیان، سلیمانیان، مهر دردی، 

دراجرتاخذجوازبهسؤالي، قائلبهپاسخدرقضایی نیزیعالیشورااستفتائاتگروه
است: شدهحضانتقبولمقابل

کمتریاالمثلاجرتبرابردرمجانی یاطوربهحضانتقبولبهحاضرزوجهچنانچه
دیگرکسهرازاستحضانتاولی بهواحقصورت، مادراینباشد، درآنزا

کسوتونفقهوحضانتاجرتباشد، وکردههمازدواجپدري، گرچهجدحتی از
غیر مأموننیزفوق، زوجهفرضدرهرگاهشد، وخواهدپرداختپدرمالازطفل
اینبخواهد، دراجرتگراندیازبیشتریاوکندامتناعحضانتقبولازیاباشد

.)٤٣: ١٣٦٣، (روزنامه رسمینمود حضانتبهالزامشودینمراصورت، مادر
قانون مدنی به نظر ١١٧٢و ١١٦٨به ضرورت اصلاح ماده درمجموع باید گفت باتوجه

تر تر و مناسبیرسد که قول دوم یعنی جواز اخذ اجرت در مقابل عمل حضانت قومی
زیر یقانونبه خلأ قانون مدنی در خصوص اجرت حضانت، ایجاد مادهاتوجهاست. بنابراین ب

تواند برای زحمتی که نسبت به گردد مادر میدر خصوص اجرت حضانت، پیشنهاد می
شود، جدای از نفقة فرزند و هزینة شیردهی او، به مقدار حضانت فرزند متحمل می

تواند مطالبه المثل را نمییشتر از اجرتالمثل یا کمتر از آن، اجرت مطالبه کند و باجرت
نماید. مسئول پرداخت اجرت حضانت نیز پدر است و در صورت اعسار یا فوت پدر، 

(جد، جد.)پرداخت اجرت بر عهدة جد پدری و هرچه بالا رود 
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نتیجه 
می شمار به خانواده اساسی مسائل از و بوده مادر و پدر با معمولاً کودک تربیت و نگهداری

داند که باید تمام ای از حق و تکلیف میحضانت را آمیزه١١٦٨آید. قانون مدنی در ماده 
تلاش خود را در این زمینه اعمال نمایند.

سؤالی که وجود دارد این است که آیا اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه و حقوق ایران 
نظر وجود دارد. بر اساس وجود دارد و در این مورد نظرات چگونه است؟ میان فقها اختلاف
شده است و حقوق ایران بر اینکه آیا حضانت حق است یا حکم است نظرات متفاوتی نقل

گیری کرده است. ازنظر فقها دو نظر وجود دارد برخی از فقها دانان نتیجهاساس نظرات حقوق
واز اخذ عنوان اولین فقهی که به جقائل به جواز اخذ اجرت هستند، مانند صاحب جواهر به

اجرت بر حضانت تصریح نموده و حضانت را حق دانسته، لذا قائل به مطالبه اجرت، توسط 
الله خویی نیز معتقد است مادر در برابر حضانت، استحقاق دریافت مادر شده است. آیت

که در انجام حضانت، قصد تبرع نداشته و مادر درصورتی«فرمایند: اجرت را دارد. ایشان می
اجرتکسی دیگر  دریافت مستحق گیرد، عهده بر را کودک حضانت تبرعاً نباشد حاضر

برخی از فقها نیز مخالف اخذ اجرت در حضانت هستند مانند: ابن فهد حلی به ». است
عدم استحقاق مادر نسبت به اخذ اجرت بر حضانت رأی داده است. مادر را مستحق دریافت 

ی نیز به عدم استحقاق مادر نسبت به دریافت دانند. شهید ثاناجرت در برابر حضانت نمی
فرماید در این مسئله اختلافی وجود ندارد. فقهای اجرت حضانت، حکم نموده و می

گویند: زن پرستار یا مادر طفل است مثال: حنفیه میعنواننظر دارند بهسنت نیز اختلافاهل
بول نکند استحقاق اجرت دارد. و یا غیر مادر، اگر پرستار غیر مادر باشد مادام که مجانا ق

اند دلیل این حکم را در آن مالکیه طرفداران نظریه عدم جواز درخواست اجرت بر حضانت
دانان و حقوق ایران به این نتیجه رسیده است که دانند که حضانت، حق مادر است. حقوقمی

. اما باید تر استتر و مناسبیقول دوم یعنی جواز اخذ اجرت در مقابل عمل حضانت قو
المثل باشد و بیشتر از آن نباشد.مقدار اجرت متناسب با اجرت
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